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 هبالذّسازی با اصطلاحات خوشنویسی درمثنوی سلسلهمضمون

 (اورنگ جامی هفت)
1ناهیده عدلی  
2علی دهقان   
3رستم امانی آستمال  

 چکیده

در ایی   . رودشیمار میی  های مهمّ شعر فارسیی هیه   سازی و تعبیرهای شاعرانه، از ویژگیمضمون      

هیا،   کند که از رهگذر شباهترتباط، پیوند ایجاد میاشگرد، شاعر میان عناصر دور از هم و هه ظاهر هی

در زمیان  . آیید دسیت میی  ها و تضادها، مشارکت درکارکرد، مجانست و قراردادهای ادهی هیه  مجاورت

سبک جدید خاصّی در نظم فارسی هه وجود نیامده هود و آثار هه جا مانده از  جامیحیات عبدالرّحمان 

ثیر ارزشیمند   در ا جیامی ها وجود ای  . هوده استآثار هزرگان پیشی   آن دوره، عموماً حاکی از تقلید از

ای را ها اصطلاحات خوشنویسی ساخته است و ایی  هنیر او تیاکنون    ی  تازهخود، هفت اورنگ، مضام

را در مثنیوی اوّ  هفیت    خوشنویسیی  ها اصیطلاحات  آفرینیمقالة حاضر مضمون .است نشده هررسی

دهید کیه در جهیان شیعر     انگیزی که نشان میمضامّی  د . کندیل میتحل( الذّهبسلسله)جامیاورنگ 

هیای ادهیی و عناصیر    عناصر ناسازگار در سلک اصیطلاحات خوشنویسیی هیا همراهیی آراییه      ،جامی

، پی   است تحلیلی -توصیفی هه شیوة در ای  پژوهش .شودمیهای ظریف آفریده صورخیا ، مضمون

  .ه استای  مثنوی هر اساس آن تحلیل گردید از فراهم آوردن چارچوب نظری، اهیات
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 مه مقدّ

ای است که از طبع روان نشیتت گرفتیه و مضیمون،    شعر، اندیشه و فوران احساسات شاعرانه      

توانید حیاوی مسیایل    ای لطییف و هارییک کیه میی    ا نکتهعبارت است از هیان نغز معنی آن شعر، ه

اجتماعی، حکمی، فلسفی، عرفانی، پند، عشق، وصف طبیعت و دیگر نکات ذهنی و خییالی شیاعر   

در اصیطلا  ادهیی،   . شیود  میی   پوشیانده  زینت هر پیکیرة معنیی   ای فاخر و پرهاشد که همانند جامه

ها موجودات و که ت شعر فظی و رایج در سنّمضمون عبارتست از معنی جزئی متکی هه مناسبات ل»

عبارتسیت از فکیر و   » کیه  « معنیی »در هراهر(. 62: 7632خرمشاهی، )«کار دارد و رواهط شعری سر

هه عبارت دیگر ما هازاء آن فقیط عیالم   . شود فرهنگی که لزوماً شاعرانه نیست ولی در شعر هیان می

 «هرد زاء غیر شعری هم دارد و راه هه زندگی میز و مجازی شعر و سخ  نیست، هلکه ما هایل آمتخیّ

  (.همان)

های مهم شعر فارسی است انگیز، از ویژگیخلق نکات هاریک و خیا  هه معنیآفرینی  مضمون      

شیور و  انعکاس مفیاهیم آرمیانی ذهنیی خیود و هیا      که شاعر هه وسیلة آن، سخ  د  مخاطب را ها 

از . سیازد در شیو  و احسیاس درونیی خیود سیهیم میی      کنید و وی را  انبساطی فراوان وصف می

 هینیی،  نیاز   خییالی،  نیاز   آفرینی، معنی: جمله از. اند کرده یاد هسیار اصطلاحات ها»آفرینی مضمون

 پیردازی،  خییا    گیویی،  نکتیه  آفرینیی،  نکتیه  اندیشیی،  هارییک  ییاهی،  نکته سنجی، نکته اندیشی، ناز 

  ( 742:  7621ار،یامک وحیدیان) «.. ..غیره و یاهی مضمون سازی، مضمون تراشی، مضمون هافی، خیا 

ه تعریف دقییق از آن  مانع از آن شده است ک« سازیمضمون»های گستردگی و شناوری روش      

 نکیرده  تعرییف  را اصیطلاحات  ایی   کسیی  جایی درهیچ و لغتی فرهنگ هیچ در». در دست هاشد

 زهیان  در فیاقی اتّ چیه  کیه  انید  نگفته دیگر عبارت هه. اند پرداخته آن لغوی معنی هه فقط هلکه است،

ا امّی ( همیان ) «.آیید  میی  وجیود هیه  ناز  وخیا  نکته یا شود می آفریده مضمون که گیرد می صورت

شیاعر  . قبا  امکانات زهان شعر استگیری خاص درنوعی موضع»سازی  تر، مضمونروش درتعبیر

ضیرورتاً از راه شیباهت و    کند کهمی، پیوند تازه هرقرارارتباطظاهر هی  میان عناصر دور از هم و هه

عامیل  . ها ههره هگیرد های شناخته شده در علم هیان نیست، گیریم که احیاناً از همه آن علاقهیا دیگر

، (هاهیا و تضیادّ   هیا، مجیاورت   هتهامشاز رهگذر )گیری مضمون، اساساً قدرت تداعی شاعر شکل
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حیوزة  ها و قراردادهای ادهیی اسیت در    تیفتصویری و تداعی مو لی کلمات، امکاناتامکانات دلاّ

ها و مظاهر  طبیعت ها عناصر و لوازم آن و زندگی ها جلوه –و ادرا  آدمی واقع است آنچه در ح ّ

طیه و  را تعریف کنیم، شاید هتوان آن را ایجاد و یا کشف راه« آفرینیمضمون»پ  اگر هخواهیم . آن

کیه در ظیاهر هییچ    دانسیت  ها عناصر ذهنی یا عینی دیگیر   –گاه عینی-یپیوند تازه میان امری ذهن

 (.733: 7624پور آلاشتی، حس )«نیستپیوندی میان آنها 

طلاییی  دوازدهیم دوران   تیا  نهیم  قیرن از ادهیی یعنیی     هازگشیت دورة   تا جامیدورة ظهور از       

اصیطلاحات خوشنویسیی،    آفرینی هات ومضموناندیش اس هاریک ساز و عران مضمونشا ییشکوفا

 اطی نییز خطی نویسیی و زمینیة خوش درعرصة ادب فارسی، مورد توجّه شاعرانی هوده اسیت کیه در   

های خوشنویسی، دست گیری از اصطلاحات و موتیفشاعران خوشنوی ، ها ههره. اندداشتهمهارتی

ضیرورتاً از راه  زننید کیه    ارتبیاط میی  هه ایجاد پیوندی تازه میان عناصر دور از هم و هیه ظیاهر هیی   

هیا،   هتهامشی های شناخته شده در علم هییان نیسیت و هیشیتر از رهگیذر      هت و یا دیگر علاقههامش

 حمانعبیدالرّ . آیید ها، هیه دسیت میی    ی وتداعی موتیفسازها و تضادها، امکانات تصویر مجاورت

دورة  تیمیوری اسیت و هیا اینکیه در     اواخر عصر شاعران تری مشهورتری  و فاضل از یکی ،جامی

شعر فارسی هوجود نیامده هود و شاعران و نویسندگان، عموماً هه تقلید ، سبک خاصیّ در ظهور وی

اورنیگ، هیا اصیطلاحات    در اثر ارزشیمند خیود، هفیت    جامیاند، اما از آثار هزرگان پیشی  پرداخته

   .است نشده است و ای  هنر او تاکنون هررسی های زیبایی کردهآفرینیخوشنویسی مضمون

-میی شیمار  های زیادی را درهرات زیست و چهرة محبوب و محترم ای  دیار هه، سا جامی»      

( 767: 7642ایمیان،  )« .فیات یافیت  هجری در شهر هیرات و  222سا  سالگی و در 27دراو . رفت

قرمیرزا هه دلیل حمایت گسیترده  ای  عصر، پ  از هه قدرت رسیدن شاهرخ، وی و پسرش هایسندر

اشی هیه نیام مکتیب    نقّموجب هه وجود آوردن مکتبی درهنر دان و کشاندن آنان هه هرات، هنرمناز 

تیمیوری هراسیتی ازجهیت     ةدور».ویسی نیز تتثیرات فراوانیی گذاشیت  هرات شده که هه هنر خوشن

شیاطر،  یار) «.اسیت  نظییر ادوار ادهیی اییران کیم   نواز در رزادگان فاضل و هنرپرور و شاعریامکثرت 

7664 :27)  

 احاطیه  خوشنویسیی،  و خیط  اصیو   و اهیزار  و وقواعد آداب هه کاملاً خوشنوی ، ادیب ای       
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 ،توجّیه  درخیور  و هیدیع  هیای آفرینیمضمون وای  هنر  ها مرتبط هایواژه کارگیری هه در و داشته

هزرگ قرن نهم عبدالرحّم  جامی شاعر  نورالدی » .است گذاشته نمایش هه خود از خاصیّ ،مهارت

نعمتیی در کتیاب صینعتگران و خوشنویسیان     احمد  اند وکه هه وی انتساب خوشنویسی داده است

  : ی جامیخطاز آثار . هنرمندان جای داده است را در زمرة ای  هرات او

  . خودش خطات جامی در کتاهخانة ملیّ هه یّیک نسخه کلّ -7

 .و خاورشناسیی لنینگیراد  کتاهخانیة انسیتیت  خیود وی در  خیط کلییات او هیه    یک نسخة دیگر از -7

 خیود او موجیود هیوده    خیط فات هیه  حواشی هعضی مصینّ های متفرقّه جامی وهعضی یادداشت -6

  (742: 7620سرمدی،) «.است

الاهیرار، را  سیبحه  الیذهّب و سلسیله  ه وشواهدالنبوّ خود، مانند زیبایی داشت وآثار خط جامی»      

زاد، افصی  ) «.کاهل موجود اسیت  ةخود او در موز خطه الاهرار های از سبحهنسخه. کرداستنساخ می

7622 : 766)    

 

 ضرورت، هدف و روش تحقیق

هیای  خود ها اصیطلاحات و واژه  اورنگالذهّب هفتکه جامی در مثنوی سلسلهای  ها توجّه هه      

اخت شین  ها، موجبمضمون است، تحقیق درای ساخته  مضامی  هاریکی تخصصی هنرخوشنویسی

روش و »هنیا هیر ایی  هده،کیه ییافت      . شوداشعاراومی آفرینی ودر  رواهط اجزایعوامل مضمون

سیاز  هیود، عناصیری مضیمون   « سیازی درشیعرجامی هیا اصیطلاحات خوشنویسیی     عوامل مضمون

اورنگ هررسی و راهطة آنها ها مضامی  ساخته شده مورد تحلیل الذهّب هفت دراشعارمثنوی سلسله

و خوشنویسی هررسی گردیده است،  خطاصطلا   های دارایدرای  پژوهش هیت. ستقرار گرفته ا

هیا معنیای خیاص وفنیی خوشنویسیی را       امّا اهیاتی میورد اسیتناد قرارگرفیت کیه اصیطلاحات آن     

. ها هرگزیده و ارائه شد تری  آنخاطر محدودیتّ مقاله، از میان شواهد مکرّر، مناسب هه. درهرداشت

هیا،  خیط هنیدی گردیید و اسیامی   هرمبنای کارهرد اصطلاحات خوشنویسی تقسییم  مباحث ای  مقاله

اهییات  . هندی شدهای مستقل طبقهاهزارخوشنویسی، فنون و اصو  و ژانرهای خوشنویسی، ها عنوان
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نقیل شیده    7621گیلانی چاپ مدرسّای هه تصحی  و مقدمة مرتضی  اورنگ از نسخهمثنوی هفت 

 .درج گردید( 7621چاپ )هد، نام مثنوی و هخش و شماره صفحه هرای ارجاع هه شوا. است

 

  تحقیق ةپیشین

مقیالات زیرهیه صیورت    . داری اسیت شعر فارسیی، موضیوع پیشیینه   سازی درمضمون هررسی      

هنیری   و الفبیایی  توصیف»: هایمقاله: اندآفرینی جامی پرداختهغیرمستقم و مستقیم هه هنر مضمون

 جامی)اورنگ هفت»؛ ...قلعه نو و دهمرده الهحبیب از دکتر( 7623)«جامی اورنگهفت در« هسمله»

 تیتثیر »، نوشتة مهدی حسیینی؛  (7621)«الاهراره، یوسف زلیخا، سبحالذهّبهسلس (هه روایت تصویر

 از دکتیر ( 7620)«اورنیگ مثنوی هفت آفرینش در خود از پیش نویسندگان و شعرا از جامی پذیری

از حسیی   ( 7620)،«اورنیگ در مثنیوی هفیت   جیامی هیای  اندیشه»شریفی؛  خدیور و فاطمه هادی

نقد و هررسی آثار و شر  ؛(7623)هه تصحی  مدرسّ گیلانی جامیاورنگ هفت»: هایصدقی؛ کتاب

از نجییب ماییل هیروی؛ منیاهعی     ( 7622)«جامی»زاد؛  نوشتة اعلاخان افص ( 7622) ،جامیاحوا  

تحلیل اصطلاحات  .اندساز را در آثار جامی هررسی کردهضمونهستند که هر کدام یکی از عناصر م

-عناصیر مضیمون   .لاعات تحصیلی صورت پذیرفته استکنایی عمدتاً از فرهنگ لغت دهخدا و اطّ

. اسیت  توجّیه ت پیژوهش در آن قاهیل   ساز در اشعار جامی تنوّع زیادی دارد و از ای  لحاظ ظرفیّی 

اورنگ جامی، یکی از ایی   هفت الذهّبمثنوی سلسله در خوشنویسی اصطلاحات آفرینی هامضمون

 .است نگرفته قرار هررسی عناصری است که تاکنون مورد

 

 سازی با عناصر خوشنویسیمضمون

. اسیت  زیبیایی هصیری   خلیق  هیا  همیراه  نوشت  یا زیبانویسی معنی هه اطیخط یا خوشنویسی      

 شیناختی زیبیایی  های ارزش ها هنری را اثر کوشدمی مت ، یک نگارش هر هنرمند خوشنوی  علاوه

در « خط»ت   هکری را ها محوریّیامجامی هه یاری تخیّل نیرومند و نوآورانة خود، مض. هرجسته کند

 .  اهداع کرده است الذهّبمثنوی سلسله
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 خطنام انواع  -1

ه چیرا کی  . اسیت « خیط »و رک  اساسی هنر خوشنویسیی، واژة  تری  اصطلاحات یکی از مهمّ      

شود که ها رعایت اصولی، یک نیوع زیبیایی هصیری را    کلمات را شامل میای ازحروه و مجموعه

از نظر لغت ها قلم نوشت  است و هیا   خط». گرددمیکند و در نهایت موجب ماندگاری اثرایجاد می

هیا و  صنعت اهل قلم عبارت اسیت از نوشیت  صیورت   . تحریر و رقم هه یک معنی استکتاهت و 

 «سییطرهاهییا وتشییکیل جملییههییا در   انفییراد و چگییونگی ترکیییب آنحییاحییروه در هییای شییکل

الذهّب جایگاه خاصیّ ورنگ و هخصوص مثنوی سلسلهاهفتدر  خطموتیف (. 77: 7622فضائلی،)

-خیط :ازقبییل : ر هیرده اسیت؛ هماننید   ترکیبات زیادی هه کیا را در« خط»جامی در ای  مثنوی . دارد

، (700: ص)ممتیاز خیط ، (22)خیط مشکی ، (67: ص)نسیانطخ، (72ص) عدمخط، (2: ص)نجات

 آزادیخیط ، (767: ص) زنگیاری خیط ، (707)ی زنگیار رنیگ فییروزه  خط، (707: ص)نوخیز خط

کیار  را گاهی درمعنای اصلی و راییج درخوشنویسیی هیه     خطجامی ، (720) هاور خط، (742:ص)

آفرینیی و   ایی  مقالیه، جهیت مضیمون    ا هیشتری  کارهرد ای  واژه در مثنیوی میورد هحیث    هرده، امّ

 . تصویرسازی است

اهتهیا  هیه حضیرت     مناجیات درتضیرّع و  »خیش و از ه الیذهّب هایی از مطلیع سلسیله  هیت در      

کراهیت  نامة عمل خود را سراسرخشم و خطو شاعر نامة اعما  است « درو»، منظور از«الجلا  ذی

هیا   جیامی . شودد دیده میا جناس زایخطو  خطسو  خطاست و میان  خطصفت « خطس» .داندمی

سازی کرده است و مشاههت عمر هه طومار سیفید نییز   ، مضمون«عمل هد»، هرای خطسخطترکیب 

ریافت یا پرداخت پیو  را هیه   ای است که هه موجب آن دنوشته»هرات؛  .سازی استعامل مضمون

، کنایه از «نجات نوشت  خط».ندکار، تضاد دارمیان سفید طومار وسیه(. معی ) «کنند واگذاردیگری 

نامه است و شاعر، آن را مضیمونی هیرای لطیف و عناییت الهیی و قلیم عفیو کشییدن         نوشت  امان

 . هرگناهان ساخته است

زنی از حکایت هیوه»و «هه خانهوی را  ةحبشی و هردن دایخواب کردن » هایی از هخشهیت در      

هیاور، هیا    خیط در هیت دوم، هه . است راه هرده« چهره خط»خوشنویسی هه « خط»، جامی از «...نسا 

ایی    در. کندهاشد، اشاره می، که هه معنی مجوّز و دستورکتبی قاضی می(قاضی)توجّه هه واژة دیّان 
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آفرینندة انسیان   خطانسان و  خطهای خوشنویسی هه چهره و نیز خطادهی، تشبیه دردو هیت عامل 

سادگی وکما  زیبایی »اوّ ، هه پیام مضمون در هیت . اضی استهاور، محتوای دستور کتبی ق خطهه 

شاعر ای  زیبایی و احقا  . دلالت دارد« احقا  حقّ پیرزن»و در هیت سوم هه « آرایشنیازی از هیو 

راهطیة   ةوخوشنویسی  خیط هیای نقیش، خیا ،    واژهمیان . کرده استهی استوار استدلا  ادحق را ها 

سیاده،   خیط . هیاور، هرقیرار اسیت    خطة هاورد ها خطس زاید میان اجننظیر، و ات مراعمجاورت و 

آلایشیی  هیی د که از لحاظ زیبایی و کنخا  هیهوده را تداعی میو  خطزیبایی وعاری هودن چهره از

مضیمونی هیه وجیود آمیده      ةهاور نیز پیوند تیاز  خطخوشنویسی ها  خطمیان . باهت دارندهه هم ش

 خیط ة جیان و  خطی ، «...مراقبه که عبارت است از نسیانی ر طالب ه»در هیت هعدی از هخش . است

کنایه از ها تلاش اقدام هه کاری « ت کشیدنرخت همّ». ت، اضافة تشبیهی هستندنسیان و رخت همّ

هیرک  غییر از    «غییر »منظیور از  . کنایه از هه فراموشی سپردن است« نسیان کشیدن خط»نمودن و 

ت هرای فرامیوش کیردن مخلوقیات در هراهیر احیدیّ     « اننسی خط»ها ترکیب  جامی. است تعالیحق

 .مجانست وجود داردراهطة و رخت ها رخ،  خط هاه خط هایواژه میان. مضمون سازی کرده است

اره از ، استعخطنوشته و های واژه، «العصمه ان لاتقدرم   ان معنی انهیدر »در هیتی از هخش        

 کاتیب و خامیه، اسیتعاره از وجیود خیود انسیان      . شودمی عمل انسان است که در نامة اعما  ثبت

الهی در ، هرای عمل و احاطة قدرت خطاصطلا   تعلیل وحس  هاشاعر . تعالی استحقاستعاره از 

کاتیب، پیونید مضیمونی    و  ، خامیه خیط های واژه. آفرینی کرده استالهی، مضمونو جبر وقوع آن

هرای وقیوع آن، نیاگزیر   خواستِ خداوند را  جامیکه هد است تة ناخوش، کنایه از عملنوش. دارند

توانید  ، کنایه از خاموشیی و دراینجیا میی   «درکشیدن دم»کنایه از ارادة الهی و  «فعل کاتب». داندمی

 خیط . کاتیب اسیت  و خیط مجاورت میان نوشته، خامه، : عامل ادهی هیت. عمل نکردن هاشدمنظور 

 . یاهدت و در معنی حقیقی ها خامه و کاتب تناسب میدر هیت هه معنی عمل انسان اس. ایهام دارد
 بووووود عموووورم سووووفید  وموووواری 

 یخطوووکوووی نیابووود درو ن شوووته   
 

 ...کوواریدر کووه هم ووو موو  سوویه    
 ...یخطکووه نووه در ضووم  آن بووود سوو  

 (3: 1831، جامی)                           

 سواده اسوت   خوط رخش از نقش خال و 
   

 یووا خووود آن زیووب دیدوورش داده اسووت 
 (11:، بیت111: همان )                      
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 ة بوووواوردخطووووپیوووور زالووووی ز  
   

 بوووواور دیووووان بوووورون آورد خووووط 
 (172: همان)                                 

 ه جووان کووشخطووت بووه رخووت همّوو
 

 نیسوووان کوووش خوووطبووور ری  یووور  
 (81: همان)                                   

 وشگوور تووو را ایوو  نوشووته نایوود خوو  
 خووطزآنکووه خامووه دریوو  نوشووت     

 

 مشووووک  خامووووه را و دم درکووووش  
 مظهووور فکووول کاتوووب سوووت فقوووط 

 (87: همان)                                   
                                    ج         

 (.معیی  )«نگیار جامیه   وکنارة هرچیزی، حاشیه، زله موی پیشوانی، نقوش   »:  رّه. 1-1        

« الیف »و یا سر«جیم، نون»ن کنارة حروه است مثل کنارة دام هما»عبارت است از یسی خوشنودر

ث کیه هیه   ای است تقریبیاً هیه شیکل مثلّی    طرّه یا تروی  زائده»(. 711: 7622قلیچ خانی، )« غیره و

ثلث، محقّق و توقیع، ضروری : هایی چونخطچسبد و کارهرد آن درحروه عمودی آغاز کلمه می

کیار هیرده   موی پیشانی هیه ی، واژة طرّه را در معنای اصلی و ای  مثنودر  جامی (.776: همان)«است

، مشاههت نوی میان «را عیینهرفت  معتمر دنبا  آواز نالنده هار دوم و یافت  » در هیتی از هخش. است

 تشیبیه )در مشیکینی هرقیرار گردییده    و میان طرّه ها عطر مکّه قد ها نخل مدینه در هلندی و موزونی

و  مجیاورت؛  راهطیة  ،مکّیه نخل ها مدینه و عطر ها . سازی نیز شده است، که عامل مضمون(گسترده

میان قد و نخیل شییری  و طیرهّ و    . ملازمت دارندراهطة نخل ها شیرینی و عطر ها مشکی   هایواژه

هییت  در . شیود نوعی اغرا  نیز در معنای هیت دییده میی  . عطر مشکی ، پیوند مضمونی وجود دارد

ه و تاجر و خریداری کیردن شییخ تحفیه را از    سرّهه هم رسیدن شیخ سرّی قدسّ»دیگری از هخش 

اصیطلا  سیرنگونی طیرةّ    و  ، در یک هازی ادهی ها حروه، مشاههت شکل ظاهری حره نون«وی

داده سیازی قیرار   عامل مضیمون ت داستان، پریشانی ظاهر شخصیّخمیدگی قامت و سرکش، هرای 

جناس زایید  نیز نگون  هانون . تقارن وجود دارد، «سرنگونی طرّه» ها «شدن قامت نون» میان. اندشده

 .قامت، الف، نون و طرّه و سرکشی و نگون پیوند مضمونی دارندهای واژه. دارد
 

 تووورقووود ز نخووول مدینوووه شووویری 
 

 تووور ووورّه از عطووور مکّوووه مشوووکی  
 (181:  1831، جامی)                     
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 گشوووتهالوووه قوووامتش چوووو نوووون 
 

  ووورّه سرکشوووش ندوووون گشوووته    
 (141: همان )                              

 

کلمات ی که در نوشت  حروه و خط»لاحات خوشنویسی و عبارت است ازاز اصط: مسلسل. 1-1

. صیل هاشیند  نتیجه کلمات هه هیم متّ م از روی کاغذ هرداشته نشود و در یک سطر آن تا هه آخر، قل

 خیانی، قلییچ ) «جسیتند ثلث، توقیع و رقاع سود میی : هایی چونخطولاً ازنویسی معمهرای مسلسل

 تقرییب  آنچیه  وحوالیه  الذهّبسلسلة کتاب از اوّ دفتر درختم گفتار»در هیتی ازهخش .(641: 7622

هیرای پیوسیتگی سیخ     آفرینی، عامل مضمونواژة مسلسل، « دیگر دفتر هه هود رسیده آن هه سخ 

ناسیبت ادهیی، اشیتقا  مییان     م. دانید ارزش میی نجیرطلایی شیران، هیا  را همانند ز آنعشق شده و 

میان مسلسل و سخ ، پیوند مضیمونی  . سلسله؛ مشاههت سخ  پیوسته هه مسلسل استمسلسل و 

 .هه وجود آمده است

 خووانی موی  کوه  سوخ   مسلسول  ای 

 

 دانووی تووا سووتسلسووله آن از هووم 

 (131:  1831 ،جامی)                    
 

: 7622خیانی،  قلیچ) «رسدکاغذ هه گوش میصدایی که هنگام حرکت قلم نی هر»: ریرقلم ص. 1-8

شیود هیرای در  عشیق    دوم واژة صریر قلم، مضمونی می دفتر آغاز»هایی از هخش در هیت .(742

مناسبت . شودانگیز عشق نوشته می، قصة د قلمهیان صریرکه ها نوای همچون نی و ها لح  و  الهی

 .شیود دیده می قلم و مشاههت قلم هه نی و صریر هه نوای نیشنیدن ترانة عشق از صریر هی هیت؛اد

 هرقرار تقریر؛ ملازمت قلم و صریرمجاورت میان قلم، صریر و . است ، کنایه از نوشت «کردنتقریر»

قلم، صیریر و تقرییر و    هایهی  واژه پیوند مضمونی. در واژة قلم نوعی تشخصّ وجود دارد. است

 . وجود دارد عشق،قصة 

                      عشووق ةبشوونو ای گوووش بوور فسووان 

 اینو  چوو نوی بوه لحو  صوریر       قلم

 

 عشوووق  ةترانووو قلوووم   از صوووریر 

 کنووود تقریووور عشوووق موووی  ةقصووو

 (131: 1831، جامی)                      
 

ای ه؛ داییر «ر»و« د»د دسته از قبیل حروه خیرد، ماننید   خوشنویسی هه چنحروه در: حرف. 1-4

هنرآموز ها ای  حروه خوشنویسیی را  . شودتقسیم می «پ»و« ب»و نیم مدّ مانند « س»و« ن»مانند 
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حسی   . پیردازد میی  7ترکیب مطاهق قواعد خوشنویسی، هه حس  تشیکیل حیروه  ها  کند و آغاز می

است الذهّب، از هسامد خوهی هرخوردار ای  واژه در سلسله 7.خود چند قاعده دارد حروه، تشکیل

هخیش  در هیتی از . هرده استاصطلاحات خوشنویسی، ههره از آن، هه عنوان یکی از هایی هیت و در

مصیبا   الاالله که مفتا  گنج سعادت و کلمة لاالهترغیب مسترشدان آگاه هرمداومت تکرار در گفتار»

ره های کشیده، کلک، حواژه و؛ مشاههتراهطة د ، کلک و وهم خیا ، و  و ، ل«گنج عبادت است

شده که  تشبیهه هه دنیا، هه کشیدن حره زاید در لو  د ، واهست غفلت انسانِ. لو  مجاورت دارندو

در »یگری از هخش هیت ددر . اندهم پیوسته در مضمون ههعامل ادهی مضمون است وحره و لو ، 

ادة الهیی  هرای هیان حاکمیّیت ار نقش، مضمونی ، واژة حره و «لاتقدر العصمه انهیان معنی ان م  

-ارادة مطلق ذات هاری تعالی نمیشاعر اعما  و گفتار انسان را جز  شود وعالم هستی تبدیل میدر

. واژة حره، ایهام دارد. هاشدمیو هه عبارتی دیگر اضافة استعاری اضافة تشبیهی  «زهان خامه». داند

واژة خامیه  . کنید یدا میی معنای حقیقی ها زهان، تناسب پهیت هه معنی نوشتة قلم است و در  ای در 

     .اندعامل ایجاد مضمون شدههای حره، نقش و خامه، واژه. آرایة تشخیص دارد

( سیلم وعلییه اللهصیلی )که چون کسی را ها حضرت رسیالت  در هیان آن»هایی از هخش در هیت      

ت انسان و ود و فطر، لو  استعاره از وج«س  نباشد دعوی نسبت طینی سود نداردنسبت دینی در 

تحریرکیردن، در اینجیا کناییه از    (. ص)پییامبر حضیرت  دهیر اسیتعاره از . در اینجا، فرد علوی است

پیذیر  ترهیتآلایش هودن قلب و نهاد و هیو خویش، کنایه ازپا  نهادن لو  ساده. کردن استترهیت

شید و در معنیای   هاهیت هه معنی تعلیم وتزکییه میی   در. ایهام تناسب دارد« حره»واژة . هودن است

  و وجود انسان؛ مجاورت میان لیو ،  میان لو مشاههت. کندمیپیدا تحریر تناسب حقیقی ها لو  و 

هیا اصیطلا     اوّ هییت   شیاعر در . حرییف، وجیود دارد  مییان حیروه و   مجانستحره و دهیر؛ و 

 ، حروه هیودن لیو   اصطلا  حریفِ هیت دوم، ها، و در درونی پذیر هرای پاکسازی و ترهیت حره

حیره و تحرییر پیونید    های لیو ، دهییر،   واژه. سازی کرده استهرای سرکشی و لجبازی، مضمون

 . دارندمضمونی 

 ای کشوویده بووه کلوو  وهووم خیووال  

 

 حوورف زایوود بووه لووو  دل همووه سووال 

 (13: 1831، جامی)                        
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 در حقووایق بووه چشووم عامووه م ووی   

 

 حوورف و نقووش از زبووان خامووه م ووی   

 (87: همان)                                 

 سوواده ن ووه لووو  خووویش پوویش دبیوور

 تووا بووود لووو  تووو حریووه حووروف 

 

 پوووذیرتوووا شوووود از دبیووور حووورف  

 کووی بووه تحریوور او شووود موصوووف  

 (111: همان)                               
 

 «هاشید ا  زدن میی شکاه دادن میانة نیو  قلیم ییا اصیطلاحاً فی     »شقّ درخوشنویسی : شقّ. .1-1

ب هیه  شود کیه هنگیام نوشیت  مرکّی    زدن قلم هه ای  منظور انجام میفا (. 761: 7622خانی،  قلیچ)

ورزییده و در چنید   سازی اشعار خود، غفلت ناز ای  واژه نیز در مضمون جامی.  زودی تمام نشود

بییی  علییه   النّتمخیا در نعیت سیّدالمرسیلی  و  »هیایی از هخیش  هییت در . هرده است هیت، از آن ههره

-قلم، لیو  و شیقّ   هایتعلیل، واژه، همراه ها حس جامی، «یات اکملهاالح م الصلوات افضلها و م 

عامیل  . تبدیل کرده است( ص)هودن و علم لدنیّ حضرت پیامبر امیّرا هه مضمونی زیبا هرای القمر 

و ( ص)عروه حضرت پییامبر نی معجزة مدر هیت هه مع. هاشدمی« شقّ»ادهی در هیت؛ ایهام در واژة 

قلیم در  لو  و » .کندراهطه ها خوشنویسی ها واژة قلم تناسب پیدا میشکاه خوردن ماه است و در 

اصیطلا  نیوی    «فرسیودن انگشیت  ». تواند کنایه از حکم و شریعت الهی نیز هاشدمی «مشت هودن

کلمیات قلیم، لیو  و    . از نوشیت  اسیت   و کناییه هیرده   کار هه جای قلم فرسایی هه جامیست که ا

مشت داشت ، دانش کامیل را تیداعی   قلم و لو  در . نظیر دارندانگشت راهطة مجاورت و مراعات 

در  .انگشیت پیونید کنیایی و مضیمونی هرقیرار اسیت      میان قلم و لو  ها مشت؛ و قلیم هیا    .کندمی

تعیالی  پرسیت سیبحانه و   آنکه نیتّ ایشان در عزلیت ایثیار صیحبت حیق    » هایهایی از هخش هیت

امتحییان کییردن اهییراهیم  و تعییالی ملائکییه را در  اذن کییردن حییق سییبحانه »و« هرصییحبت خلییق

تر  تعلّقات ها، منظورو در ای  هیت کردنکردن، کنایه از پارهشقّ ،«نبینا وعلیهعلی  حمانالرّ صلوات

 را تیداعی الله فیی  ، رسیدن هه مقام فنیا «جیب هستیسر هرون کردن ز»و  «زدن هر سر». دنیوی است

 زدن و سیر  هیر  پیوند مضمونی جیب، شقّ و سیر . جیب و جیب جناس تام دارندهای واژه. کندمی

 .شودهرون کردن دیده می
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 قلووم و لووو  بووودش انوودر مشووت  

 ّالقموور کنوود چووو قلووم  آنکووه شووق 

 

 زان نفرسوووودش از قلوووم اندشوووت   

 بووه قلووم گوور ن وورد دسووت چووه  ووم  

 (   1 : 1831، جامی)                         

 کرده بر خوویش جیوب هسوتی شوقّ    

 

 بوورزده سوور ز جیووب هسووتی حووق     

 (124: همان )                               

 هسووتی شووقّ د ل ووا کوورده بوور خووو

 

 زد ز جیووب هسووتی حووق  بوورون سوور 

 (112: همان )                              
  

وط خطچلیپا فاصلة  خطیگر و در درخوشنویسی فاصلة کلیّة حروه و کلمات از همد: نقطه. 1-1

 عمرهّی  ییک  کیه  کاغذ صفحة هر قلم زهانة اثر از است عبارت آن و». شودکرسی ها نقطه سنجیده می

 هر که کنندمی تقسیم قسمت شش هه قلم زهانة عرض اندازة هه را هرنقطه .دهدمی تشکیل را کامل

 تقریبیاً  زاویة در قلم هرگاه» .(27: 7626 شیرچی،) «شودمی نامیده نقطه همان دانگ یک آن قسمت

 کیه  آورد پدیید  ماننید  عمرهّی  شکلی و کند حرکت کاغذ روی قلم نو  راستای هه نسبت درجه نود

 خیانی،  قلییچ )«هاشید میی  خوشنویسی در گیریاندازه واحد. هاشد قلم پهنای هراهر آن، هرضلع طو 

7622 :401) .  

رشدان گفتار درترغیب مست»از هخش  هیتدر دو . ی داردنهیشتر نگرش عرفاهه ای  واژه،  جامی      

 6«نقطه» .«الاالله که مفتا  گنج سعادت و مصبا  گنج عبادت استلاالهآگاه هر مداومت تکرار کلمة 

 کارگاه. هاشدعالم هستی میطلاحات عرفانی است و در اینجا استعاره ازکوچکتری  موجود دراز اص

را مضمونی هرای شکوه و « 4کشیدن دور اعیان عدم خط»اعر اصطلا  ش. استقدم، استعاره از دنیا 

معنیی   تواند ههاعیان، می امیّمعنای ایه. دهدمیهمتا، قراری و قدرت پروردگار هیعظمت عالم هست

از « عیدم »دم کشیدن کنایه از از هی  هیردن و ع خطهیت،  عامل ادهی در. اهته هاشدثهزرگان و یا اعیان

« ایی  پرگیار  »کنایه از، افیلا  و « دوایر پرکار». است« وجود»فه می هاشد که مقاهل اصطلاحات فلس

و دواییر   خیط گیار،  نقطیه، پر  میان نقطه، پرگار و دوایر مجیاورت و . هاشدمی کنایه از جهان هستی

  هرای مضیمون  جامی، «...رآن وقتلاوت  ترغیب هردر »هخش هایی از هیتدر . پیوند مضمونی دارند

، خیط ، از تصویر و التزام نقطه و (های عجمتوجّه هه واژهها ) نت و آراستگی ظاهری قرآنسازی زی
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صیفت آن   خیط گلعذار و مشیکی   کریم است و شاهد یعنی زیبارو و استعاره از قرآن . هردههره می

هه واژة شاهد، موی سیاه روییده هر چهره است و  توجّهها . ایهام تناسب دارد «خطمشکی  ». هستند

 خطچشیم هیر  »عامل ادهی درهییت؛  . ب مشکی می هاشدنوشتاری قرآن ها مرکّ خطر هیت هه معنی د

و لفظ، مجانست  د  و معنی؛ و زهان. کریم استکنایه از توجّه هصری هه ظاهر آیات قرآن « گزاردن

نقط، پیوند تازة مضمونی وجیود   و خطو « گزاردنشمچ»میان . ها نقطه مجاورت دارد خطدارند و 

 .  دارد

 هسوووت پرکوووار کارگووواه قووودم   

 ای زیووو  دوایووور پرکوووار  نقطوووه

 

 عووودم خوووطگووورد اعیوووان کشووویده  

 نیسوووت بیووورون ز دور ایووو  پرگوووار

 (11: 1831، جامی)                        

 خووطشوواهدی گلکووذار و مشووکی    

 سوورار لفوو  بووه زبووان مکنووی، بووه دل

 

 چهووره آراسووته بووه عقووم و نقووط     

 گوزار  عقوم  و نقوط  و خوط  بور  چشم

 (73: همان)                                 
 

 هسیته هیه نیوع   . نوشیتند خیوش میی   خیط های دیوانی را ها گذشته کاتبان درهار نامهدر: نامه. .1-7

وط تعلیق، ریحیان،  خطشد که غالباً از نوشتاری هرگزیده می خطنوع ...( رقعه، منشور، حکم و)نامه

 جامیتوجّه ، مورد الذهّبطی در مثنوی سلسلههسامد متوسّ ای  موتیف، ها. دیوانی، رقاع، توقیع هود

حکاییت آن  »هیه عنیوان مثیا  در هیتیی از هخیش     . آن ههره هرده استی  از هوده و در ساخت  مضام

یر مانده و هیه  خطهدسرشت که هه صاحب عباد نامه نوشت که فلان مالدار مرده است و از وی ما  

کناییه از   «خامه کشییدن »، «جواب نوشت  صاحب عبادی هه وی جز یک طفل صغیر وارثی ندارد و

شاعر، عمل نوشت  پاسخ . اد استعبّاه ، استعاره از «آن کریم زمانه»؛ و خطهرداشت  قلم و نوشت  

هیه پشیت   »، ها اصیطلا   (که درآن زمان مرسوم هوده است)نامه و پیام رسانی در همان نامة دریافتی

نامیه؛   حیره و میان خامیه و  سببیتّ. مضمون نوی تبدیل کرده است را، هه« نامه، حروه را کشیدن

هیر تعبییر مضیمون     «حیره کشییدن  »ها  «خامه کشیدن»مجاورت میان خامه، حره و نامه و تقارن 

 در گفتار»در هیتی از هخش . خامه، حره و نامه دارای پیوند مضمونی هستندهای واژه. افزوده است

، «دیگیر  دفتیر  هه هود رسیده آن هه سخ  تقریب آنچه حواله و ذهّبالهسلسل کتاب از اوّ  دفتر ختم
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سیازی  اوّ  مثنوی خیود، مضیمون  هرای تمام شدن کار سرودن دفتر  «اعتقاد نامه»شاعر ها اصطلا  

اینجیا  در« درسیت شیدن  ». هاشید الذهّب میمثنوی سلسله ، کنایه از دفتراوّ «اعتقاد نامه». استکرده

. سیرودن اشیعار عاشیقانه اسیت    کناییه از « هه کار و هار نخست هازگشت »ن، از هه اتمام رسیدکنایه 

ق، کیار و هیار پیونید مضیمونی     نامیه، عشی  . هاسیت روزگار مناسبت ادهی هیتو  مجانست کار، هار

ایی   ، «همی  مقیدار الیذهّب هیر  سلسلهتذارکردن از اختصار ای  دفتر ازاع»در هیتی از هخش . اند یافته

مقطع، هرای اتمیام عاجلانیة دفتیر    ها واژة نامه و  جامی. الذهّب استدوم سلسلهنامه، کنایه از دفتر 

کند که قلم از نوشت  دفتر دوم هازمانیده و هیه   وی ها تعلیل هیان می. سازی کرده استدوم، مضمون

، «یوسیت  خامیه  جنیبش پ از ». ام رسیده استرغم میل شاعر، ای  دفتر زودتر هه اتمهمی  دلیل علی

م یا عدم رضایت جهت ادامیة نوشیت    کنایه از شکست  نو  قل «قلمسرشکست  »ننوشت ، کنایه از 

از سیرتراش دادن  »، کنایه از تصیمیم قطعیی هیرای انجیام کیار،      «ساخت گزلیک عزیمت تیز». است

. صینعت تشیخیص دارد  هیت هه جهیت سرشکسیت  خامیه،     .هاشدمیقصد نوشت  ، کنایه از «خامه

مشاههت میان گزلیک ها عزیمت؛ مجاورت : عوامل ادهی هیت. بیهی است، اضافة تش«عزیمتگزلیک»

خامیه، نامیه و تیراش و    . میان خامه، تراش، نامه؛ مجانست میان خامه و نامیه؛ سیتیز و تییز اسیت    

 .  سرشکست ، پیوند مضمونی دارند
 آن کوووریم زمانوووه خاموووه کشوووید 

 

 وی  حوروفش بوه پشوت ناموه کشوید      

 (118: 1831، جامی)                      

 چون شود ایو  اعتقواد ناموه درسوت     

 کار م  عشق و بار مو  عشوق اسوت   

 

 بووازگردم بووه کووار و بووار نخسووت     

 حاصوول روزگووار موو  عشووق اسووت  

 (131: همان )                              

 ود در دل چنووان کووه ایوو  دفتوور  بوو

 لیووو  خاموووه ز جنووو ش پیوسوووت 

 چووری اگوور بوواز بدووذرد ز سووتیز    

 خاموووه دهوووم از سووور توووراش آن 

 

 ن وووود از نصوووه اوّلوووی  کمتووور    

 چووون بوودینقا رسووید سوور بشکسووت  

 سوووازدم گزلووو  عزیموووت تیوووز   

 هبرسوووانم بوووه مقطووو  ایووو  نامووو  

 113و  117: همان)                        
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... کندتاب را محصور میوطی است که نوشتة صفحات کخطیا  خطعبارت است از »: جدول. 1-3

تیذهیب آن  دازه و رنگ صفحه، نوع خوشنویسیی و  تگی هه انها هس آن خطپهنای  ها ورنگ جدو 

 افت یی  و دوم هیار  نالنیده  آواز دنبا  معتمر رفت »مثالی از هخش  در. (702: 7622 خانی،قلیچ)«دارد

سیازی  موی چهرة مرد جوان، مضیمون  خطهرای زیبایی « جدو  مثنیّ»، شاعر ها اصطلا  «را نهییع

میوی   خیط مناسبت ادهی هیت، مشاههت . کندرا توصیف می سان جذاهیتّ صورت ویکرده و هدی 

سیببیتّ  جیدو ؛  و خطمجاورت ؛ یجدو  مثنّو خطتقارن میان دودو طره چهره هه جدو  مثنّی؛ 

 در»هخیش ز هیایی ا هییت در  .انید جدو ، پیوند مضمونی یافتیه ، رخ وخط. است جدو و خطمیان 

ة جدو  هرای زیبایی ها واژ جامی، «اوست کتاب محل که مصحف وصف و قرآن تلاوت هر بیترغ

اعشاری است که ، کنایه از اعداد «نقوش اعشار قرآن». کندسازی میکریم، مضمون و قداست قرآن

هیای الهیی جهیت هیدایت انسیان      حیاکی از احکیام و توصییه    شیده و کیریم ذکیر    قرآندر آیات 

چهیار گوشیة   توانید منظیور   میی  اوّ ، جدو  در هییت  ...(الارث دختر ومانند یک دوم، سهم.)است

 جیوی ههشیت؛  هیای جیدو  و چهیار    ن واژهها؛ مشیاههت مییا  عوامل ادهی هیت. صفحة قرآن هاشد

هییت دوم  . اسیت  جدو  ها نقیوش اعشیار  واژة ها؛ تقارن گلمجاورت میان جوی، ههشت، انهار و 

ای مونی تیازه مضی پیوند . ها، گرد انهار است  رستة گلمعاد ،جدو نقوش اعشار گرد . معادله دارد

 . میان جدو ، جوی، ههشت و نقوش اعشاری هرقرار شده است

                      کووز رخووش هویوودا بووود خووطآن دو 

 

 بوووود   امثنّووو   جووودولی   گوییوووا 

 (181: 1831، جامی)                      

 جدولش چوون چهوار جووی بهشوت    

 گووورد جووودول نقووووش اعشوووارش

 

 هشووتبخووش از چهووار سوووی بفووی  

 گلهاسوووت گووورد انهوووارش  ةرسوووت

 (77: همان)                                 
        

هیرای تنید   « شکسیته  خیط »ند نسخ و دیوانی هوده و همان خطترکیبی از دو  خطای  »: رُقکه. 1-1

در هییان آنکیه کیاملان و    » هخیش  در هیتی از( 700: 7622خانی، قلیچ) «.رفته استکار مینویسی هه

، هیرای  «رقعه»، شاعر ها واژة «داردوحدت هاز نمی صورت کثرت از مشاهدة سرّ را ملاحظةن عارفا

آیت آسمانی، واصل و ناز  تقیارن  ها رقعه . سازی کرده استممدو  خود، مضمون عدالت و تدهیر
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ارکت مییان  آسیمان و نیزو ؛ مشی   ، واصل ورقعههای هواژهیت؛ مجاورت میان مناسبت ادهی  .دارند

در هیت هعیدی از هخیش   . رقعه، آیت و آسمان در مضمون هه هم پیوستگی دارند. آیت استورقعه 

رقعة پراز ». دادخواهی استدعا، استعاره از  ،«حکایت سیاست یعقوب سلطان آن عوان شیرازی را»

قلیم تیشیه هیه کیف      از». سازی هرای تظلّم اهل شییراز شیده اسیت   ، عامل مضمون«دعای اهل نیاز

ملازمت ظیالم  . هاشدعام می، کنایه از قتل«هیخ هندگان را زدن»فرمان قتل و صدور  ه از، کنای«آوردن

مشیاههت قلیم هیا    و ظالم، ستم پیشیه؛  و  کف، قلم، رقعههای میان واژهپیشه هودن؛ مجاورت ها ستم

 . ها هستندعوامل ادهی هیت تیشه، هامشارکت کف ها قلم و مجانست پیشه و تیشه؛ 

 شوووویراز ةخطووووروزی آموووود ز 

 کوووه فووولان توووالم سوووتم پیشوووه  

 

 ای پووور دعوووای اهووول نیووواز رقکوووه 

 بوووه کوووه آورده از قلوووم تیشوووه   

 (1144: 1831، جامی)                    
 

 ابزارهای خوشنویسی -1

. آیید های هریدة نی هه دست میی تری  اهزارهای خوشنویسی است که از ساقهقلم از مهم: قلم. 1-1

ی از نیوع خاصّی  . ای سوخته هاشدهای سرخ و قهوهتاب و هه رنگ های خوب هاید هدون گره و قلم

نییز   خطهای در خوشنویسی هه گونه»قلم . های درشت کارهرد داردقلم هه نام خیزران، هرای نوشته

سبک نگارش نیز نسخ است و هه شیوه و  خطومنظورشان  «قلم نسخ»گویند شود؛ مثلاً می گفته می

موتییف  (. 722: 7622خیانی،  قلییچ )«اوست خطقلم هاهاشاه است، یعنی  ای : گویندگویند؛ مثلاً می

 .از هسامد خوهی هرخوردار است الذهّبهای آن یعنی کلک و خامه، در مثنوی سلسلهقلم و متراده

ط قلیم،  آراییش تیاج نامیه توسّی     تعالی، جامی ها تصویرستایش حقدر هیتی از دیباچة ای  اثر و در 

 نگیارد و س خداوند را درآغاز کتاب مینام مقدّ ،کند چون خامهوایت میمضمونی یافته است که ر

هاشد و شایسیتگی لقیب   نام خداوند می ،شده روی تاج دهد هه منزلة مروارید حکّآن را زینت می

؛ خداوندالتّاج و نامهدرّهای خامه و تاج؛ مجاورت میان خامه، نامه و واژهمشاههت . اج را داردالتّهدرّ

 وجیود  هیه  آرایش دادن، پیوند تازه میان خامه و . ساز هستندنامه، عوامل مضمونخامه و  مجانست

مردم » .هاشدمی« الرحّیمالرحّم  هسم الله »نامه کنایه ازتاج. صنعت تشخیص دارد« خامه» .آمده است

  .خامه است مرکبّ سیاه رویتمثیل ، «رنگجامة مشک »و« دیده
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 ت هه رأی وی منوط استاحتیاج هه طبیب که حفظ صحّ گفتار در»ی از هخشهیت تمثیل در دو      

را تیراش   خیط گری جلوه، ها تعلیل ادهی، دلیل زیبایی وجامی، «معالجة مرض هه تدهیر وی مشروط

قلم هیا  . کندطباهت، تبدیل می ای هرای مهارت درداند و هه مضمون تازهط استاد میماهرانة قلم توسّ

انست قلم هیا رقیم و   مج. و قلم ها رقم، مجاورت دارند( تراشیچاقوی قلم)گزلکدست و تراش ها 

 .اندسازی را تقویت کردهمشارکت د  ها چشم، مضمون دهیر ها تدهیر؛

، شاعر هیا مشیاههت خیود، هیه زهیان و      «در هیان معنی ان م  العصمه ان لاتقدر»در هیتی از هخش   

گزارنیده  سخ . سازی کرده استی انسان در هراهر آن، مضمونخامه، هرای ارادة لایزا  الهی و ناتوان

-ان، سخ  و خامه، نگارنده ملازمت دیده میمیان زه. تعالی هستندو نگارنده، استعاره از وجود حق

زهان، سیخ ،  های واژه. و میان زهان و سخ  مشاههت وجود دارد ؛میان زهان و سخ ، سببیتّ. شود

. سیازی تکیرار شیده اسیت    در هیت هعدی نیز همی  مضمون. دارند خامه و نگارنده پیوند مضمونی

. خامه استعاره از انسان اسیت . اند، استعاره از پروردگار سبحان«دست قدرت»و  «گیردست جنبش»

، «دسیت قیدرت  ». گیر و دست قدرت، پیوند مضمونی هرقرار شیده اسیت  میان خامه، دست جنبش

 .اضافة استعاری است و آرایة تشخیص دارد
 خامووه چووون توواج نامووه آرایوود    
 خاموووه او را چوووو موووردم دیوووده 

 

 التّوووووواج نووووووام او شووووووایددرّه 
 جاموووة مشووو  رنوووگ پوشووویده   

 (1: 1831، جامی)                          
 تووا قلووم را نخسووت دسووت دبیوور   
 نووورود بووور موووراد دل قلموووش   

 

 نتراشوووود بووووه گزلوووو  توووودبیر   
 خوش نیایود بوه چشوم کوی رقموش     

 (117: همان)                                
 او سوووخ  گزارنوووده ،مووو  زبوووان

 
 بلکوووه مووو  خاموووه و او ندارنوووده   

 (87: همان)                                 
 گیوورخامووه آموود ز دسووت جنوو ش  

 
 دسووت در دسووت قدرتسووت اسوویر    

 (87: همان)                                 
  
نگ یا هر چیز دیگری قاهل نوشیت  هاشید، لیو     ای را که مانند کاغذ، پوست، سصفحه: لو . 1-1

گفتار در ترغیب مسترشدان آگاه »در هیتی از هخش .های زیباستخطلو  وسیلة نمایش . خوانند می
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، لیو  هیا   «هر مداومت تکرار کلمة لااله الاالله که مفتا  گنج سعادت و مصبا  گینج عبیادت اسیت   

ستعاره از گناه، لو  و تختیه اسیتعاره از نفی  و    نقش تباه، ا. نقش، تقارن و ها تخته مجانست دارد

ها تعلیل ادهی، خیاطر   جامی. وجود انسان و سیاه شدن تختة وجود کنایه از سیاهی نامة اعما  است

هیایی تبیاه و   کند که عامل تیرگی لو  پا  وجود انسان، گناهانی هستند که همچون نقشنشان می

همچنیی   . مضمونی وجیود دارد قش و لو  و تخته، پیوند میان ن. کشانندناپا ، آن را هه تیرگی می

 .شیود دییده میی   میان تبیاهی، تیرگیی و سییاهی   و مجاورت میان نقش، لو ، تخته؛ و  نظیرمراعات

ن آنکیه  در هیا»در هیتی دیگر از هخش . مشهود استنیز ، تباه اثر نقشدر  وجود لو  سببیتّ سیاهی

، «لیو  ملیک  »، «داردوحیدت هیاز نمیی    ز مشاهدة سرّصورت کثرت ا کاملان و عارفان را ملاحظة

آفرینی هرای عیدالت  لو  و شست  حره ستم، عامل مضمونمشاههت ملک و  .اضافة تشبیهی است

ات عادلانیة  ، دسیتور (تراوشیات قلیم  )رشی  قلیم  منظیور از  . و هخشندگی ممدو  شاعر شده است

 .  دایدزممدو  است که ها فیض و دادخواهی خود، ستم را از کشور می
 هوووای ت ووواه                     چنووود باشووود ز نقوووش

 
 لووو  تووو تیووره تختووة تووو سوویاه      

 (13: 1831، جامی)                        
 دسووت فیّووا  او بووه رشوو   قلووم    

                     
 شسووته از لووو  ملوو  حوورف سووتم    

 (112: همان)                               
  
انجیام   خیط های ی روی ور خوشنویسان اعما  خاصّ. ان صفحة کاغذ استور  هم: ورق. 1-8

هیا ایی     جیامی  .دهند که مهره کشیدن، اهر و هاد ایجاد کیردن و آهیار دادن، از جملیة آنهاسیت     می

در نعیت  »هه عنوان مثا ؛ در هیتیی از هخیش  .   جالبی ها آن ساخته استیاماصطلا  ترکیبات و مض

، شاعر ها حسی  تعلییل،   «الحیات اکملهاالصلوات افضلها و م   علیه م النبییدالمرسلی  و خاتمسیّ

. سازی کرده اسیت هودن و در عی  حا  قدرت شفاعت حضرت هرای مسلمانان، مضمون امیّهرای 

نظییر   تجاور و مراعیات  ؛تضاد میان گنه و پا  :ت ادهی هیتمناسب. ، اضافة تشبیهی است«آب عفو»

و  ؛مشیاههت آب هیه عفیو    ؛اخطی ها  خطپا  ها ها  و میان یه؛ مجانست سه و ور ، گنمیان دفتر و 

، کنایه «سیه نشدن ور »هی  رفت  کامل و ، کنایه است از «شست پا  ». پا  است سببیتّ شست ها

 . هاشدسوادی و تداعی کنندة عدم توانایی جهت نوشت  میاز هی
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جلالیه و  الجلا  والافضا  جیلّ ه حضرت ذیتضرعّ و اهتها  ه مناجات در»هایی از هخش در هیت      

دست . نجات هراهر عفوالهی قرار داده شده است خط، در ای  هیت، ور  مقارن نامة اعما  و «عَمَ نواله

نجیات و   خیط میان عفو و آب، ور  و نامة اعما ، . اجل، اضافة استعاری و قهرمان، صفت اجل است

، مجیاورت؛ و مییان هیرات و    خیط یان نامه، ور ، کلک و م. عفو پروردگار، راهطة مشاههت وجود دارد

هیت اوّ ، شاعر در مصراع اوّ  خودش و در مصراع  در. نجات مجانست؛ و کلک ها کف مشارکت دارد

نجات نوشت ، کناییه از نوشیت  امیان نامیه اسیت و       خط. دهددوم، خداوند هزرگ را مخاطب قرار می

 . سازی کرده استو قلم عفوکشیدن هرگناهان مضمون ها ای  واژه هرای لطف و عنایت الهی جامی
 از گنووه شسووت دفتوور همووه پووا    

 
 ورقووی گوور سوویه نکوورد چووه بووا     

 (1: 1831، جامی)                         
 چووون کنوود دسووت قهرمووان اجوول   
 ز آب عفوووش ورق بشوووی نخسووت 
 بهوووور آزادیووووم بوووورات نووووویی

 

 ا و خلووولخطووو ووویّ ایووو  ناموووة   
 تسوت پی به کل  کورم کوه در کوه    

 نقوووات نووووییخوووطاهوووا خطو از 
 (3: همان)                                 

   

، هیه ایی    جیامی .کنید خوشنویسی از آن استفاده میی ظره مرکّبی است که هنرمند در :دوات. 1-4

.   هدیعی خلق کیرده اسیت  امیچند هیت ها ای  واژه، مضلا  خوشنویسی هی توجّه نبوده و دراصط

 جیامی ، «...قصّة آن مخنثّ که از روزن در منظری افتاد و» ، هخشالذهّبوم سلسهدر هیتی از دفتر د

هی  . ها اصطلاحات کلک و دوات، هرای علاقه و مهارت در خوشنویسی، مضمون سازی کرده است

مجییاورت و ملازمییت کلییک و دوات، عامییل ادهییی و   .دوات و ادوات جنییاس زاییید وجییود دارد

 . ساز هیت هستند مضمون

 گوور را خیووال کلوو  و دوات                       و آن د

 

 جموووو  کووووردن بوووورای آن ادوات  

 (117:  1831، جامی)                     
 

 قواعد و اصول خوشنویسی  -8

وی هه کمک هیرادرش  . نسبت داده شده است« اه  مقلة شیرازی»گانه هه تنظیم ای  اصو  دوازده   

مقلیه، هیا   اهی  . نهادنید ( ات مستقیم ییا منحنیی  وط یا حرکطخمیزان )سط  و دور وط را هرخطپایة 

، خوشنویسی و اندازة حروه خطگانه در مهندسی کردن اهعاد حروه و تعیی  اساس قواعد دوازده
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ای شکل مبنا قرار داد ، طو  الف و اندازة یک حره دایرهخطاو هرای هر . اساس نقطه سنجیدرا هر

از اصیطلاحات اصیو  خوشنویسیی کیه در      1.هنیدی کیرد  های گوناگون را تکمیل و دسیته  خطو 

 :شود، عبارتند از، مشاهده میالذهّبسلسله

در » .مسیتقیم  هیای معکیوس و  داییره  گردش حیروه در یعنیدارد، مقاهل سط  قرار :دور. 8-1   

 شیود و ایی   موارد دیگر موجیود میی   و درسر فاء، قاه، واو و(    )های معکوس و مستقیمدایره

ایی  گیردش   در . کنید هیا گیردش میی    آن ه سط  که قلم هه چرهی و نرمی درت هر خلاحالتی اس

، هیتیی از دفتیر   اوّ مثیا    (.27:  7626فضائلی، )«گردداط هیشتر ظاهر میخطقدرت قلم و استادی 

الاالله کیه مفتیا  گینج    ترغیب مسترشدان آگاه هر مداومت تکرار کلمیة لاالیه   گفتار در»، هخش اوّ 

در مثیل  .( هررسی شید « نقطه»ای  مورد در قسمت اصطلا  )، «ا  گنج عبادت استسعادت و مصب

، هیا  جامی، «..صورت کثرت از مشاهده ن آنکه کاملان و عارفان را ملاحظةدر هیا» دیگری از هخش 

سازی کرده ، هرای کم نظیر هودن ممدو  خود، مضمون«ها گردیدن دور آسمانقرن»اصطلا  کنایی 

مییان  . دور، آسیمان و اختیر پیونید مضیمونی دارنید     . هاشدره از ممدو  شاعر میاختر استعا. است

هییت حسی    . میان دور، آسمان و اختر مراعات نظییر وجیود دارد  و  ؛آسمان و اختر راهطة ملازمت

هه ممیدو   تعلیل دارد و شاعر گردیدن دور آسمان را دلیل عیان گردییدن اختیر وجیود فیرد مشیا     

 . شوددر هیت دیده مینوعی غلوّ نیز . داند می

 نقطووه ای زیوو  دوایوور پوور کوووار    

 

 نیسوووت بیووورون ز دور ایووو  پرگوووار 

 (11: 1831، جامی)                        
 

 سیواد هیه معنیای   ».گانة خوشنویسی هسیتند ای  دو اصطلا  از اصو  دوازده: سواد بیا  و. 8-1

هاقیماندة کاغذ ها سیاهی مرکّیب،  تناسب و راهطة میان سفیدی . هاشدمی« سفیدی»و هیاض «سیاهی»

 هیه  هیان در» هخشهایی از در هیت (.772: 7622خانی، قلیچ)«ت استدر اهعاد گوناگون دارای اهمیّ

پیردازد و هیا   هیه ملامیت خیود میی     جیامی ، «نینیداخت   دیگران عیب هه نظر و پرداخت  خود عیب

 سیازی غیم  گفت ، مضیمون رای سپید شدن موی سر و هیهودگی شیعر هاصطلاحات سواد و هیاض، 

هیا،  عامیل ادهیی هییت   . افزایید میی  سواد و شعر هر تعبیر مضمون ها مجانست هیاض. کندآلودی می

پارادوک  و تضاد میان روز ها شب و هیاض ها سواد؛ مجاورت شعر، هیاض و سیواد؛ تشیخیص در   
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. داد هیا امیداد اسیت   هیاض، سواد، شعر و جناس زاید سواد ها سود و می میان واژة زمانه؛ جناس تام 

 .    میان سواد و هیاض و شعر پیوند مضمونی هرقرار شده است
 کنووی از بیووا  شووکر اعوورا     مووی

 خوووواهی از موووداد، اموووداد گووواه موووی

 چوووون زمانوووه سوووواد شوووکر ربوووود 

 

 بووری بووه بیووا  روز و شووب شووکر مووی 

 کنووی شووکر را چووو شووکر، سووواد    مووی

 خووود بدووو از سووواد شووکر چووه سووود   

 (18:  1831، جامی)                           

 ژانرهای مهم خوشنویسی  -4

 قطعه قطعه، چلیپا، نویسی،هیت سطرنویسی،: از عبارتند خوشنویسی( هایقالب) ژانرهای انواع      

، (کتیبیه نویسیی  )، هه اصطلا  کتاههالذهّبدر مثنوی سلسله جامی. کتاهت، کتیبه، مشق،سیاه ب،مرکّ

 . استداشته  توجّه

خیانی،  قلییچ ) «لی روی کاغذ یا پارچة هاریک نویسندی که آن را هه قلم جَخطکتاهه، » :کتابه .4-1 

شود، نوشته می... ای  نوع نوشته که ها قلم درشت هر روی کاغذ، پارچه، سنگ، گچ و( 670:  7622

م تقدّ اشارت هه هعضی از شعرای ما»هخش هایی از در هیت. هاشداز دور نیز دارای زیبایی هصری می

سرایی شهریاران و عامل ، ها واژة کتاهه، هرای ثبت مدیحه«... ها یافتند وکه از سلاطی  پیشی  ترهیت

کیاخ  »و  «آب شیعر »، «مشک مید  ». سازی شده استمهم پاینده ماندن نام آنان در تاریخ، مضمون

مشک خوشبو، شیعر در  های نغز مانند تشبیه مد  هه شاعر از راه مشاههت. انداضافة تشبیهی «اقبا 

. ت کتاهه و ثبت مد  سلاطی  راه هیرده اسیت  زلالی و روانی هه آب، دولت و اقبا  هه کاخ، هه اهمیّ

اسیتعاره از وجیود    «کیاخ اقبیا   ». میان مد ، شعر و کتاهه، مجاورت و مراعیات نظییر وجیود دارد   

عر، کتاهه و جاوید پیونید  مد ، ش. ها منظور استشهریاران؛ کاخ و سرای و هناها مجازاً صاحبان آن

 .                           مضمونی دارند

 مش  مدحش بوه آب شوکر سرشوت   

 ز آن بناهوووا نمانوووده اسوووت آ وووار 

 

 کوووای اق وووال را کتابوووه نوشوووت    

 جوووز کتابوووه بوووه دفتووور اشوووکار   

 (828و 821و821:همان )                 
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 گیرینتیقه

دسیت  سیاز هیه  اصطلا  خوشنویسی مضمون 72جامینگ اورهفتالذهّب از سلسله در مثنوی      

هد، سیاده، حسی ، نجیات، عیدم، نسیخ،      خطهاور، خطخوهان، خطها  خطات، از ای  اصطلاح. آمد

هیاور هیا عیدالت،     خطنجات ها امان نامه،  خط: از جمله. توقیع و رقاع، راهطة مضمونی یافته است

  . اندپیدا کردهنسیان ها فراموشی، راهطه  خطهد ها عمل زشت،  خط

ّو نشر، اد، تناسب، تعلیل شاعرانه، ایهام، تمثیل، لف ساز، تشبیه، استعاره، تضعوامل مضموناز       

، مجییاورت عناصییر و مفییاهیم، طبییق اییی  هررسییی. هییایی ادهییی هسییتندتشییخیص، آرایییهالتییزام و

ایی   نهیا در شیواهد   ای  هرداشت از شیمارکارکرد آ . ها هیشتری  سهم را داردگیری مضمون شکلدر

، (هیار  2)، ملازمیت (هیار 72)مجانسیت ، (هار77)مشاههت، (هار72)که درآنها مجاورت آیدمقاله هرمی

تکیرار  ( هیار  7)اشتقا و ( هار 7)، تقاهل(هار 4) ، تضادّ(هار 3)، تقارن(هار 3) سببیتّ ،(هار 1)مشارکت

  .اندشده

الهیی،  د و قدرتخداوندارند که ایمان هه ی  ساخته شده، هه چند مقوله اختصاص اغلب مضام      

مقولیة  هسیامد دو  . شوندرا شامل می های غیرعاطفی خاصّکنششادی، غم و، (ص)حضرت پیامبر

   : سازی دارندعاطفی هشر  زیر نقش زیادی در مضموندهد که عناصر نخست نشان می

س خداونید، تقیدّ  جود ازلیقا  حق، ختم دی  هه اسلام، کرم والهی، عدالت و احزیبایی صنع( الف

 قلیم عفیو  الهیی و   قدرت آفرینش پروردگار، طیّ طریق و رسیدن هه جوار حق، لطفنام خداوند، 

-هیی عظمت عالم هستی و قدرت پروردگیار   عالم هستی،ة الهی درحاکمیتّ اراد کشیدن هرگناهان،

  . آفرینش الهیاییالرّحیم، زیبالرحّم هسم الله»ستگی ظاهری قرآن، عظمت همتا، زینت و آرا

، زیبیایی حضیرت   (ص)هیودن و داشیت  سیواد لیدنیّ حضیرت پییامبر       امّیی القمر، معجزة شقّ( ب

گیویی عاشیقانه، وجیود    پاسیخ  نیازی از آرایش، عدالت ممدو ،کما  زیبایی و هی( پ ،(ع)یوسف

   .پا  انسان، عدالت و هخشندگی ممدو 

  . اعما  هد، غم دوری، غفلت( ت

  .ی، مهارت، سخ  نغز، تعلیم و ترهیت صحی خططباهت، خوش  ، مهارت دراشعار نغز( ث

دهید کیه   ، نشیان میی  الیذهّب مثنوی سلسیله ویسی، در ها اصطلاحات خوشن انگیز  د یاممض      
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، (، غالیهگل سبزه،)الهیحات خوشنویسی، مانند؛ زیبایی صنعاصطلاها  جامیسازی در شعر مضمون

، سرکشیی و  (د  لیو ، )، غفلیت (چشیم، زهیان   نقیش، خامیه،  )لم هسیتی عاحاکمیتّ ارادة الهی در 

سیایی، دوات،  مشک)اشعار نغز ،(قلم، گزلک، دهیر)، مهارت در طباهت(ناپذیری، لو حره)لجبازی

انید و حیالات عیاطفی، در    پویا کیرده را  جامیهای هایی هستند که مضمون، صفت(قلم، عطرامداد

  .اندلاحات خوشنویسی شعر او را پرهار ساختهسایة غم و روشنایی شادی، معنای اصط

در . اسیت جیامی ویسی روایت خوشندر جامیکنندة استادی استادانة اصطلاحات تتیید کارهرد       

ا همراهیی  هی  اصطلاحات خوشنویسیی  خطآشتی عناصر ناسازگار در سلک و  از جامیجهان شعر 

و هییان تخیّلیی شیاعر را     شیود میی یده های ظریف آفرمضمون، صورخیا های ادهی و عناصر آرایه

اهییات، هسییاری از عیواملی کیه در     تحلییل عناصیر    .سیازد ادهی ممک  میی ذهنی و  تصویرسازیها

. نیدارد  چرا که اغلب، مضمون ها موضوع راهطة مسیتقیم  کندپردازی نقش دارند، کشف میمضمون

 زهان( communication)انگیرسپایان است که هر صفحة هیها سویی از چشمة نور یافته ای 

و « نبوغ»نماید که رمز آنها در ژرفای میدر شعر روی  شگفتی گاهی شگردهای زیرا. شودتاهیده می

ها ای  همه، چنانچه . استآنها از دسترس سنجش و تبیی  دور  آستانه هلنداست و  شاعرنهفته« آنِ»

در شییعر شییاعران جسییتجو و سییاز عوامییل مضییمونهییای مناسییب هییرای تحلیییل عناصییر و روش

حدّ استنادپذیر هه دسیت  های هرتر را درتواند عوامل آفرینش مضمونپرداز آزموده شود، می مضمون

 .  دهد
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 :پی نوشت
 و سوواد  ارسال، حقیقی، نزول حقیقی، صعود مجازی، نزول مجازی، صعود ضعف، دور، سطح، نسبت،: شامل تشكیل حسن - 1

   .است بیاض

 آ تناسوب  و حوروف  ارتفاع و عرض طول، رعايت: اتمام .قلم پهنای همان تناسب به حرف دور و سطح قوس، رعايت: فیهتو -2

 رهوا کوردن  : ارسوال   .نوشوتن  در هر حرف اصول یکلّ رعايت: اکمال .نوشتن در حروف ترقّ و غلظت رعايت: اسباغ .نها

 (.  56و  55: 1333شیرچی،. )ر و، د، مانند حروفی پايان در دست

فقیهوی و  )«   .برمی گردنود  اصل واحد همان به همه و گرفته اند سرچشمه واحدی اصل از پديده ها همة عرفا ديدگاه از»   -3

 (  13: 1326نوکند، 

ه را و اعیان به فتح، جمع عین است و بزرگان و برادران و هم چشمان و ذاتها را، و در اصطلاح سالكان، اعیان صوور علمیّو  » -0

حقیقوت  . اعیان، صور اسماء الهیه و ارواح مظاهر اعیان و اشباح مظاهر ارواحند. لاح حكما ماهیات اشیا را گوينددر اصط

در اصطلاح سالكان، صور اسماء الهی را گويند که صوور  . انسان اوّل در اعیان ثابته و بعد از آن در ارواح مجرده تجلّی کرد

آملی،  حسن زاده)« .است کلی و جزئی از اعم علمیه، ثابته، صور اعیان» ( 115: 1323ادی، سجّ)« .معقولة در علم حق اند

1331 :23) 

 22/11/31اقتباس از سايت ويكی پديا، روز شنبه مورخه  -5
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 مناب  و مآخذفهرست 

 . اوّ دفتر نشر مکتوب، چ : تهران ،جامیآ ار و شر  احوال  ،(7622)افص  زاد، اعلاخان،  -7
د د محمّی هه اهتمام سییّ  مة تاراچند،مقدّ) ،الطایه. منتخب ةتذکر، (7642)ان، رحم علیخان، ایم -7

 . پتاهان: ، تهران(امّیرحس  عاهدید رضا جلالی نائینی و سیّ
 ادهیّات دانشکدة مجلّة ،ت ریزی صائب شکر در بیدانه مکنی ،(7624)حسی ،  پورآلاشتی،حس  -6

 . 32- 24 ، صص723 ش. تبریز انسانی علوم و
 .اهورا :تصحی  مرتضی مدرسّ گیلانی، تهران ،هفت اورنگ ،(7623) عبدالرحّم ،، جامی -4

 ،تاریخ عرفان وعارفان ایرانی از بایزید تا نورعلی شاه گنابادی، (7627)حقیقت، عبیدالرّفیع،   -1
 .کومش: چاپ دوم، تهران

 .مروارید :م، تهراناپ دوّ، چاوّ هخش  ،نامهحاف  ،(7632)خرمشاهی، ههاءالدّی ،  -3
 ،جعفر شیهیدی دنظیر محمید معیی  وسییّ    زیر ،فرهنگ لغت دهخدا، (7622)اکبر،  دهخدا، علی -2

 .چاپ دانشگاه تهران موسسه انتشارات و :تهران
 . اوّ  چ هیرمند، :تهران ،اسلام جهان و ایران هنرمندان دانشنامة ،(7620)، اسعبّ سرمدی، -2

، ، چیاپ هفتم،تهیران  فرهنوگ اصوطلاحات و تک یورات عرفوانی    ، (7626)سجّادی، جعفیر،   -2 
 . انتشارات طهوری

 ،خوط  قواعود  و برتاریخ وه  گذری خوشنویسی؛، (7626)شیرچی، اسرافیل؛ کیانی، حمید،  -70
 .تهران شهرداری فرهنگی کلّ ةادار: ، تهراناوّ چاپ 

 .  چهارم چ تهران، فردوس، تشاراتان ،1 ج ایران، در ادبیّات تاریخ ،(7632)، الله ذهی  صفا، -77

: ، تهیران اوّ ، چیاپ  1و1ج  در ایران، خطپیدایش و تحول  ،(7622)شاهرودی، فروغ، علی -77
 .رسانش

پیوند سیایت و فرهنگ در عصر زوال تیموریوان و تهوور   ، (7627)، فراهانی منفرد، مهدی -76
 .اوّ ، چ نشر انجم  آثار و مفاخر فرهنگی: تهران ،صفویان

، «ات صوائب مضوامی  عرفوانی در  زلیّو   »، (7622)، فقیهی، حسیی  و نظیری نوکنید، نییره     -74
 .24 – 26، صص 70های زهان و ادهیات فارسی، ش  پژوهش
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 . دهم سروش، چاپ: تهران ،خط تکلیم ،(7626)الله،  حبیب فضائلی، -71
 هنرهوای و  خوشنویسوی  واصوطلاحات  واژگوان  فرهنگ ،(7622)خانی، حمیدرضیا،   قلیچ -73

  .روزنه :تهران دوم، چاپ، وابسته
 :تهیران  ،2 و2 و1 و4 و6 و7 و7 جلید  ،الادبحانوه یر ،(7624)، یدعلمحمّی  تبریزی، مدرس -72

  .چهارم چ ام،یّخ

 . رکبیرامّی: ، تهرانچاپ نهم ،فرهنگ مکی  ،(7621) ،دمعی ، محمّ -72

 ،34 شیماره  ،شیعر  .«در وزل  پردازیو نکته آفرینیمضمون» .(7621)، تقی ار،امّیوحیدیان ک -72
  41 - 42صص

 آ واز  ایو ( نهوم  قورن  اولّ موه ین) شاهری عهد در یشکرفارس ،(7626)، احسان ،شاطر اری -70
 .اوّ ، چ تهران دانشگاه: تهران، یفارس شکر در انحطاط

 

                                                      

 

 

 

 

 


